
 

 
 
 
 

 ابعاد واقعة غدیر
 (اثبات فضایل و ولایت امیرالمؤمنین)ع .1

در روز غدیر، این حرکت عظیمی که طبق روایات متواتره، به وسیلة 
نبی اکرم)ص( انجام شد، دارای ابعاد بود. البتهّ یک بعد، فضیلت 

امیرالمؤمنین)ع( بود. مردم هم می دانستند و از نزدیک این فضایل را 
اکرم، و در واقع اراده الهی هم  در آن بزرگوار مشاده می کردند. پیامبر

همان فضایل و ارزش ها را معتبر دانست و بر اساس آن ارزش ها، 
ولایت و حاکمیت بعد از پیامبر را تعیین کرد. معلوم شد آن کسی می 
تواند در مرتبة حکومت بر مسلمین قرار بگیرد، که دارای آن ارزش ها 

یرالمؤمنین)ع( را در آن روز باشد. لازم نبود که پیامبر اکرم)ص( فضایل ام
 .بیان کند؛ مردم می دانستند

می گوید: فضایل علی بن ابی طالب به طوری که در « ابن ابی الحدید»
آن روز برای مردم واضح بود که بعد از رحلت پیامبر، احدی از مهاجران 

و اغلب انصار شک نداشتند که مسئله خلافت بر علی قرار خواهد 
آنان جزء مسلمات بود. در موارد دیگر، خود رسول گرفت؛ یعنی در نظر 

 .اکرم هم راجع به امیرالمؤمنین چیزهای زیادی فرموده است
آنچه از طریق ما شیعیان و نیز از طریق اهل سنّت روایت شده، متواتر 
است. خیلی از فضایل را به شکل متواتر، هم شیعه و هم سنّی روایت 

کرده اند؛ مخصوص شیعه نیست. حتّی یکی از ما مورخان قدیمی 
صاحب سیرة معروف می گوید: پیامبر به « ابن اسحاق»مشهور 

بیم این را نداشتم که مردم در باب تو حرف  امیرالمؤمنین فرمود: اگر
هایی بزنند که پیروان عیسی دربارة او زدند، چیزی را دربارة تو می 

گفتم که هر جا عبور می کنی، مردم خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک 
بردارند. این روایت شاید از طرق شیعه هم نقل شده باشد؛ من ندیده 

نقل می کند؛ یعنی کسانی که « بن اسحاقا»از « ابن ابی الحدید»ام. 
معتقد به نصب امیرالمؤمنین هم نیستند؛ امّا این حرف ها را در فضایل 

 .آن حضرت دارند
این، یک بعد واقعة غدیر است؛ یعنی امضاء و اثبات این فضایل و اینکه 
این فضایل و ارزش ها، به حکومت و به این ارزش قراردادی در جامعة 

می شود. این بعد، بعد بسیار مهمی است و معلوم می  اسلامی منتهی
شود. که این در اسلام، طبق دید پیامبر و وحی الهی، حکومت تابع 

ارزش هاست؛ تابع چیزهای دیگر نیست. این، خود یک اصل اسلامی 
 1                                                                                 .است

(مسئلة ولایت امیرالمؤمنین)ع  
یک بعد دیگر در قضیه و حدیث غدیر، همین مسئلة ولایت است؛ 

آن «. من کنت مولاه فهذا علی مولاه»نی تعبیر از حکومت به ولایت؛ یع
وقتی که پیامبر)ص( در مقام تعیین حق حاکمیت برای یک شخص 

است، تعبیر مولا را برای او به کار می برد و ولایت او را به یک ولایت 
خود مقترن می کند. خود این مفهومی که در ولایت هست، بسیار 

عنی اسلام، منهای همین مفهوم ولایت ـ که یک حائز اهمیت است. ی
مفهوم مردمی و متوجّه به جهت حقوق مردم و رعایت آنها و حفظ 

جانب انسان هاست ـ هیچ حاکمیتی را بر مردم نمی پذیرد و هیچ 
قائل نیست.عنوان دیگری را در باب حکومت   

آن کسی که ولی و حاکم مردم است، یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان 
ت، از بعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمی شود؛ از بعد حکوم

این که او هر کاری که می خواهد، می تواند بکند، مورد توجّه و رعایت 
نیست! بلکه از باب ولایت و سرپرستی او، و اینکه ولی مؤمنین یا ولی 
امور مسلمین است، این حق یا این شغل یا این سمت مورد توجّه قرار 

 می گیرد. قضیة حکومت در اسلام، از این جهت مورد توجّه است.1
 

  

     برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت
 بردست نبی گل ولایت بشکفت                     
 شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات 

 چون منزلت علی پیمبر می گفت                  
 عید سعید غدیر خم مبارک باد 

 180، ص7حدیث ولایت، ج ..1 
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 تاسلام در امر مديريت جامعه اسى غدير ورود نبى مکرم مسأله

امر امت الصلاةوالسلام( به عنوان ولىى غدير و تعيين اميرالمؤمنين )عليهمسأله

ى بسيار وسلم( يک حادثهوالهعليهاللهاسلامى از سوى پيامبر مکرم اسلام )صلى

بزرگ و پرمعناست؛ در حقيقت دخالت نبى مکرم در امر مديريت جامعه 

سال دهم هجرت اتفاق  الحجهاست. معناى اين حرکت که در روز هجدهم ذى

ى مديريت جامعه به چشم اهميت نگاه افتاد، اين است که اسلام به مسأله

 .کندمى

ى اسلامى، رها و طور نيست که امر مديريت در نظام اسلامى و جامعهاين
اعتنا باشد. علت هم اين است که مديريت يک جامعه، جزو اثرگذارترين بى

که مظهر تقوا و علم و شجاعت و  -ؤمنين هم مسائل جامعه است. تعيين اميرالم

ابعاد اين مديريت را روشن  -ى پيغمبر است فداکارى و عدل در ميان صحابه

شود آنچه از نظر اسلام در باب مديريت جامعه اهميت کند. معلوم مىمى

دارد، اينهاست. کسانى که اميرالمؤمنين را به جانشينى بلافصل هم قبول ندارند، 

زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداکارى او براى حق و عدل، در علم و 

ى کسانى است که ى مسلمين و همهترديد ندارند؛ اين مورد اتفاق همه

ى دهد که جامعهشناسند. اين نشان مىالصلاةوالسلام( را مىاميرالمؤمنين )عليه

حکومتى را بايد اسلامى از نظر اسلام و پيغمبر، چه نوع مديريت و زمامدارى و 
 1.به عنوان هدف مطلوب دنبال کند

 تعيد غدير، سنت ملى ماس

عيد غدير هم سنت ملى ماست؛ چون ملت ما داراى اين عقيده و اين محتوا و 

کارهاى دشمنان اين است که ملتها اين هويت در ذهن خودش هست. يکى از 

را از هويت خالى کنند. البته اين قضيه، داستان مفصلى است و با دو کلمه، نه 

چنان که هست، گوشزد شود خطرش را آنشود ابعادش را نشان داد و نه مىمى

کرد. شما در محيط دانشجويى با اين سياست کلى که شناخته و ناشناخته و 
اى که حقيقتا مبانى -ارد، بايد مبارزه کنيد و مبانى ارزشى را پيدا و پنهان وجود د

تواند آنها را پيش ببرد و صاحب ى هويت ملت ايران است و مىدهندهتشکيل

 .حفظ کنيد -همه چيز کند 

 

 

 نغدير و انقلاب اسلامي ايرا

والسلام، الصلاةشايد اکثر آن کسانى هم که در ماجراى بيعت اميرالمؤمنين عليه

گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بيعت کردند و پاى فشردند و فداکارى نمودند، 

ى غدير و به طريق اولى ظهور اسلام و جنگهاى اميرالمؤمنين را نديده واقعه

بودند. اما اسلام و هدايت و نور آن فقط براى کسانى نيست که در آن وقت 

و اخرين منهم لما »ميشه است: حضور داشتند، بلکه براى همه و براى ه
بخش بود. انقلاب اسلامى شروع يک راه پرافتخار و سعادت«. يلحقوا بهم

ى عدالتند، اين پديده را به اند و تشنهعدالتى رنج بردهى کسانى که از بىهمه

ى کسانى که سنگينى و فشار کنند. همهجان دوست دارند و براى آن تلاش مى

ناق و زورگويى و قدرت فردى را احساس کرده يا نظام ديکتاتورى و اخت

اند، از انقلاب اسلامى، از حرکت ملت مسلمان و از ى آن فکر کردهدرباره

کنند. مخصوص امروز نيست، اند و مىى فراگير اين ملت استقبال کردهمبارزه

 1.طور خواهد بوددر آينده هم همين

 اهى رسالتاوج مطلوب همه

چنان شجاعانه عمل الصلاةوالسلام در مقابله با خطرها آناميرالمؤمنين عليه

 -اى که من چشم آن را درآوردم توانست با فتنهگويد کسى نمىکند که مىمى

ى ناکثين درافتد. آن معنويت و دين و يا فتنه -ى خوارج است منظور، فتنه
رف، آن بينش عميق و شجاعت و فداکارى و اخلاق و فضيلت از يک ط

عواطف رقيق انسانى در کنار صلابت و استحکام معنوى و روحى از طرف 
ى اينها ناشى از عصمت است؛ چون خداى متعال او را به مقام ديگر؛ همه

عصمت برگزيده است و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد. اگر چنين کسى 

ى رسالتهاست. اين معناى غدير است. طلوب همهدر رأس جامعه باشد، اوج م

 2.ير، چنين کارى اتفاق افتادددر غ

 

 

 

 

 رکتاب الغدي
تانمان سفارش کردم نظر من مهجور است. من به دوسهمين کتاب الغدير هم به

ى موضوعات يعنى ايشان درباره -الغدير را که در آن صدها کتاب است 
ى يک شخص، مختلف، مطالبى دارد. گاهى صد صفحه، هشتاد صفحه درباره

يک مطلب، يا يک حديث، مطلب دارد و يک نفر بايد اينها را از اوّلِ الغدير 
تفاده کند. حالا کو آن آدمى که بخواند، تا به مطلب مورد نظر برسد و از آن اس

گونه مطالب را بيرون حوصله کند، يازده جلد کتاب الغدير را بخواند و اين
مورد بررسى دقيق قرار دهند و موضوعات مختلف را دانه دانه بيرون  -بکشد؟! 

آن کاخ  -بکشند؛ هر کدامشان يک کتاب، يا يک جزوه است. الغدير هم 
به جاى خود محفوظ؛ اين کتابها هم دانه  -ه عظيمى که مرحوم امينى ساخت

دانه بيايد و اقطار عالم را پر کند. يعنى الغدير به صورت يک مجموعه، وجود 

 1.داشته باشد، يک جا هم جزوه، جزوه وجود داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ربيانات در ديدار اعضاى ستاد فرهنگى غدي.1
810/12/137 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 رديدار مردم پاکدشت، در سالروز عيد سعيد غدي.1
 208/02/138 و  310/11/138

 19/10/1381 بيانات در ديدار مردم قم.1
السلام الرضا عليهموسىبناجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على.2

 012/12/138 در روز عيد سعيد غدير خم
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